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  ؟١مدرنيته چيست فصل پنجم از کتاب روان شناختی انتگرال:
  ٢نوشته کن ويلبر

  جمشيد جمشيدی :برگردان

  شنيده نشده است،در باره آن که  آن چه

از آن بی  آشکارامدرن  امدرنيته چه چيزی را بخصوص در دنيا عرضه کرد که فرهنگ پيش
 کرد؟ متفاوتن بهره  بود؟ چه چيزی مدرنيته را به گونه قابل توجهی با فرهنگ ديرپای پيش از آ

ی جامع و ختشنان روا رويکردبه هر صورت بحث مدرنيته به نظر می آيد نقش ويژه ای در 
  ).١ت انتگرال داشته باشد(ياداش

حاکی به پرسش اين که مدرنيته چيست داده شده است. بسياری از اين پاسخ ها  یپاسخ های بسيار
مرگ خدا، مرگ ايزد بانو،  عبارت است از . مدرنيتهاست مدرنيتهضع منفی نسبت به امواز

ت، کالاگرائی زندگانی، رده بندی تفکيکات کيفی، خشونت سرمايه داری، جايگزينی کيفيت با کميّ 
، نا اميدی از بقا، صنعت گرائی آلاينده، متلاشی کردن جهان زيست نابودی ارزش ها و معنا،

با عبارت بسيار مشهور "احساس مادی گرائی رکيک و ناخشنود. تمام اين نکات منفی ذکر شده 
  جمع بندی شده است. ٣ماکس وبراز دنيا" بوسيله  بی زاری

و ما نياز داريم به گونه کافی به آن ها به  ،بی شک بخشی از اين ادعاهای بسيار حقيقت دارد
به های مثبتی هم در مدرنيته وجود دارد که می توان به مواردی از جمله نپردازيم. اما در مقابل ج
به مانند برابری مطلوب، آزادی و عدالت فارغ از تفاوت های نژادی،  ترويج ليبرال دمکراسی

، فيزيک پژشکیديگرعبارتند از مدرنيزاسيون مثبت جنسيت نام برد. موارد و  ات، اعتقادای طبقه
بشر ، زيست شناسی، شيمی، پايان دادن به برده داری، پيدايش گرايشات فمينيستی و حقوق 

همان گونه که مشاهده می شود اين موارد مثبت در مدرنيته با اطمينان می . درمقياس جهانی آن
  ا" است.از دني احساس بی زاریتوان گفت چيزی با شکوه تر از "

از  ،بنابراين ما به يک تعريف يا توصيف ويژه ای از مدرنيته نياز داريم که هر دوسازه خوب
گسترده حوزه معنا) را پوشش دهد. دانشمندانی  محوجمله ليبرال دمکراسی و سازه بد(از جمله 

ی مکه تعريف ويژه مدرنيته می کنند  پيشنهاد ٤يورگن هابرماسو  ماکس وبربسياری از جمله 
که به معنای تفکيک سه حوزه " تفکيک حوزه های ارزش های فرهنگی"  بمانندباشد چيزی تواند 

در جائی که اين سه حوزه قبلا در هم آميخته ( تفکيک نشده) بودند  .استهنر، اخلاق و علم 
ٌ مدرنيته آن ها را از هم تفکيک کرد و اجازه داد هر کدام  در حد ن خود به توانند با تکيه به شا

کردن دنبال  بدون ممانعت حوزه ديگری از راه دخالت، باو ابزارهای ويژه بکارگيری  توان با
  .دنپيشرفت کنروبه جلو کشفيات 

                                                
1  5- What Is Modernity?' INTEGRAL PSYCHOLOGY- CONSCIOUSNESS, SPIRIT, 
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اين  در جائی که  .اين تفکيکات اجازه داد تا تمام حوزه ها به کشفيات قابل ملاحظه ای دست يابند
نتايج"خوب" از جمله دمکراسی، پايان برده ما با انه ای بکار گرفته شد خردمندبه نحو  کشفيات

که  در جائی اما ،بوديممواجه نيستی، و توسعه سريع علم پزشکی يداری، سربلند کردن جنبش فم
" در مدرنيته شيبیيک انحراف به"سرا ه آسانی باببود ما نانه مندخردبکار گيری کشفيات  هنحو

نقشه های تماميت  طرحبی زاری از دنيا  و احساس ، ٥که نتيجه آن امپرياليزم علمی ،مواجه شديم
   شد. جهانخواهی برای تسلط بر 

هنر، اخلاق و علم است به ارزش مدرنيته که عمدتا حاکی از تفکيک سه حوزه  درخشانتعريف 
اين  اخبار خوب و اخبار بد در عصر مدرن به پردازيم. هر دوما اجازه می دهد تا در دنباله به 

  و فاجعه مدرنيته را درک کنيم. کرامتدهد تا هر دوی  تعريف به ما اجازه می

بی شک فرهنگ های پيشا مدرن هر سه حوزه هنر، اخلاق، علم را در تصرف خود داشتند. نکته 
نسبتا در شرايط "تفکيک نشده" قرار در زمان پيشا مدرن حوزه ها  قابل توجه اين جاست که اين

ه اشاره کرد که حق نداشت آزادانه به درون تله لنمونه  گاليداشتند. در قرون وسطا می توان به 
زيرا سه حوزه هنر، اخلاق و علم تماما در  ،دکننتايج آن را گزارش  کرده،سکوپ خود نگاه 

انجام  بايديا نمی  بايدعلم چه کاری را  می کرد کليسا بود که تعيين اختيار کليسا بود و اخلاق 
ً  دهد. ً حيتلو(کتاب مقدس(بايبل) صريحا ) گفته است که خورشيد به دور زمين می چرخد و اين ا
  .استپايان بحث بر  یمُهرادعا 

ه بدون ترس از متهم شدن به ارتداد و خيانت توانست به لگالي ،اما با تفکيک حوزه های ارزشی
از تسلط  حاصلدرون تله سکوب خود نظر بياندازد. ضمنا علم نيز آزاد بود تا بدون ممانعت 

حوزه های هنر و اخلاق نيز از آزادی  وحشيانه حوزه های ديگر حقايق خود را دنبال کند.
غير دينی نقاشی کنند و  موضوعاتهنرمندان هم بدون ترس از تنبيه توانستند  برخوردار شدند.

به پردازند. هم مقدسات  آميزيا اگر مشتاق بودند حتی می توانند به خلق آثار تحقير
می خواهد  حال ،باشد ايده آلزندگانی نظريه بدنبال اشائه هم آزاد بود تا  م) -(اجتماعیاتاخلاقي

   کتاب مقدس(بايبل) با آن موافق باشد يا نباشد.

مدرنيته تعبير کرد. می کرامت مدرنيته را می توان به  تفکيکاتبه جهت تمام اين دست آوردها 
ظهور دمکراسی ليبرال، پايان برده داری، رشد توان در زمينه کرامات اين تفکيکات حداقل به 

  اشاره کرد. نيستی و پيشرفت شگفت آور علم پزشکی يحرکت فم

اما "اخبار بد" مدرنيته اين جا بود که حوزه های ارزشی نه فقط به گونه صلح آميز از هم جدا 
 ،گسستگیشکوهمند مدرنيته سبب  تفکيکات. اين شدند دورغالبا بطور کامل از هم شدند بلکه ن

تفکيکات به فاجعه بدل شد. رشد به سرطان کرامت شديد واقعی شد. متلاشی و از خود بيگانگی 
تا حوزه های  مجاز شدتبديل شد. با گسستگی در حوزه های ارزشی علم قدرتمند و پرخاشگر 

حوزه های در رويکرد به "واقعيت"  . علمو تحت تسلط خود در آوردتجاوز را مورد ديگر 
، از جمله ٦توجه ويژه حذف کرد. علم شد علم گرائیدايره را از آن ها ر هنر و اخلاق پرطرفدا

                                                
5 scientific imperialism 
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مدرنيته را "رسماً" به تسلط خود در  جهان بينیم علمی که فوراً ز، امپريالي٧گرائی علمی یماد
  آورد.

م حوزه ها بی ارزشند، "علمی نيستند"، توهّ  اين مادی گرائی علمی فوراً اعلام می کند که ديگرِ 
 کلان حجرگان تو در تویعدم وجود به همين دليل واضح مادی گرائی علمی و باطل هستند. 

  .اعلام کردرا  ٨هستی

مطلق  ماده، تن، ذهن، روح و ذات کلانحجره گان تو در توی بر پايه تعبير مادی گرائی علمی 
پيدا کنند. ماده چه در  لو ماده يا ماده/ انرژی تقلي یتنها سيستم ماد(اسپيريت) تماما می توانند به 

ذهن محو شد، واقعيت هاست. کننده  تعيينمغز مادی يا در پروسه سيستم مادی بدون کم و کاست 
باقی به استثنای  هستی کلانزنجيره تمام محو هم محو شد، اصولا  مطلق اتذروح محو شد، 

، آمده است ٩وايتهدکه در گفتار مشهور غم آنگيز  آن گونهتحتانی آن.  واقعيتنگيز اماندن رقت 
نهايت و  بیبی وقفه واقعيت تبديل به يک "امر بی رمق، ساکت، بی بو، بی رنگ، بيشتر ماده 

(او ضمنا اضافه می کند " به همين جهت است که فلسفه مدرن تخريب  بی معنائی" شده است.
  شده است.")

بزرگ در تاريخ نژاد بشر است صدق می کند،  تمدناين شرايط در باره غرب مدرن که اولين 
را نفی می کنند. در مقابل اين نفی حجيم  هستی کلانحجرگان تو در توی آن ها واقعيت حياتی 

به  متانتبا غرب است که ما می کوشيم تا به معرفی شعور، درون، عمق، روحانيت و خلاصه 
  حرکت کنيم.انتگرال بيشتر  سوی در آغوش گيری

  ١٠وادرانتکچهار 
من معتقدم روش ساده ای برای درک اين تقليل گرائی علمی وجود دارد و البته روش ساده ای هم 

  برای نقض آن.

(جدول های انتهای دادم پس از مقايسه و هم سنجی هائی که در مورد سيستم های بسياری انجام
چهار گروه عمومی رده م) را می توان در  - (واقعيت هاآن هابدون استثنا در يافتم که ) ١١کتاب

 وجه درون و برون فرد و جمعدر نهايت محرز شد که اين چهار گروه نمايان گر  بندی کرد.
فرد و نيمه  ضميرمشاهده می شود. نيمه بالائی نمودار مربوط به  ۵هستند، آن گونه که در شکل 

ی، شعوری) است. نيمه سمت چپ طيف وجه درون(ذهن جماعتجمع يا  ضميرپائينی آن مربوط به 
  مادی) می باشد. ،عينیو نيمه سمت راست طيف وجه برونی(

شعور يا  است که اشاره به وجه ذهنی درون فردنماينده  سمت چپ بالائی کوادرانتبنابراين، 
   تعالی می يابد. ١٢سعه صدرآگاهی می کند و من آن را به خط شناخت معرفی می کنم که تا سطح 

                                                
7  scientific materialism 
8 the Great Nest of Being 
9 Alfred North Whitehead(1861-1947) 
10 The Four Quadrants 

اشاره به بيست و يک جدولی است که در انتهای کتاب معرفی شده است. سيستم های فرهنگی، شعوری و اجتماعی های بسياری را  ١١
 .م -گران خاوری و باختری مطالعه، مقايسه و هم سنجی کرده استشاز پژوه

12  vision-logic 
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است،  تا سطح ميانگين امروز وجه شعور ١٣از سطح مَه بانگ نمايانگر سطوح پيشرفت ۵(شکل 
که من در آينده به گونه مبسوط در باره آن بحث خواهم را اين نمودار سطوح تعالی فراشخصی 

را از سطح حواس تن طيف کامل وجه شعور  سمت چپ بالائی کوادرانت کرد شامل نمی شود.)
 را شامل می شود. پيدا می کندظاهر تکه در هر فردی  یتا ايده های ذهنی  و روحی و ذات

يا  زبان من کوادرانتزبان اين است.  کوادرانتاز همين  برگرفتهمنحنی  ١٤پسيکوگراف انتگرال
زيباشناسی  وارهاين وجه هم .می کندضمير شخص اول است که اشاره به جويبار درونی شعور او 

  است شامل می گردد." منيا زيبائی را که در يد صاحب آن يعنی "

  م) -(نسخه انگليسی آن در انتهای مقاله معرفی شده استکوادرانتچهار  -۵نمودار  

  

   د.حالات درونی شعور را نمايندگی می کن ظاهر يا وجه عينی سمت راست بالائی کوادرانت
نيست زيرا من  شکرابطه دقيق درون با مغز عينی هيچ جای صحت در اين لحظه در باره 

آن گونه که در شکل  بسادگی می توانم نشان بدهم که اين دو وجه در ارتباط نزديک با هم هستند.

                                                
13 Big Bang 
14  Integral Psychograph 
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"قابليت تحرک  از خود )همچنان١٦و يوکاريتس ١٥مشاهده می شود سلول های ساده(پروکاريوتس ۵
اس و عصبی از حو سازواره های را نشان می دهند. تحريک  بهفعال پذيری" يا عکس العمل 

اما ساقه مغز خزندگان علاوه بر آن از خاصيت برانگيزندگی و کنش خودجوش  درک برخوردارند
در مغز به موجود خاصيت هيجان زدگی و شورمندی قوی  ١٧دستگاه ليمبيک .ندبرخوردار هست

پردازش نمادها و توانائی  دايجاد می کند اگر چه ابتدائی است. وجود قشر تازه مخ به موجو
ساختارهای کارکردی عالی تر مغز را  SF2, SF1SF ,١٨3(سطوح  و الا آخررا می دهد مفهومات 

. گواهی می دهند که شامل توانائی های  شناختی است که در آينده به آن ها هم می پردازم.)
پيام رسان های کار می کنند تمرکزشان بر مکانيزم مغز،  کوادرانتنی که روی اين گراشپژوه

است که کارکرد شعور را پشتيبانی  ٢٠) و محاسبات اورگانيک١٩عصبی(نوروترانسميترهاشيميائی 
زبان اين  و غيره). ٢١يکالژروان پزشکی بيولوند( فيزيولوژی عصبی، علوم شناختی، نمی ک

  فرد است. )اورگانيسمسازواره( ، ضمير شخص سوم يا وجه عينی حقايق علمیزبان آن کوادرانت

وجود ندارد، هر موجودی، وجودی درون جهان می باشد. فرد هميشه عضوی اما هرگز فرد تنها 
اين ابعاد به ترتيب  از يک جماعت است و جماعت نيز از "درون" و  "برون" برخوردار است.

 کوادرانت. ندنشان داده شده ا سمت راست پائينی کوادرانتو  سمت چپ پائينی کوادرانتدر 
يندگی می کند که اشاره به ارزش ها، معنا، جهان بينی ها را نما درون جماعت سمت چپ پائينی

واقعيت های تمام اين  ۵و اخلاق دارد که هر جمعی از افراد در آن اشتراک دارند. من در شکل 
که شامل جادوجنبلی، اسطوره ای و  جهان بينیدرونی جماعت را در شاخصه طيف 

زبان اين  پردازم) می باشند نشان داده ام.معقول(مواردی که در آينده به بحث در باره آن ها می 
صفت شما است که اشاره به تفاهم مشترک،  -ضمير شخص دوم يا زبان من ،زبان ما کوادرانت

. به اختصار به اين معناست که من و شما چگونه می توانيم با هم يکی شويم. دارددرستی و خوبی 
  .فرهنگی کوادرانتاينست 

نيست. همان گونه که شعور فرد در پيوند با  در هوا سرگرداناما فرهنگ هرگز بدون پيوستی 
 ،ه برونیومادی آن(به مانند مغز) می باشد ترکيبات فرهنگ نيز در پيوند با وج ريختعينيت، در 

اين سيستم های اجتماعی شامل نهادهای مادی، تشکل های  نهادهای مادی هستند. اشکالدر 
ک و نيروهای توليدی( از عصر غارت و شکار گرفته تا باغبانی، کشاورزی، صنعتی ژئوپولتي

زبان اين عينی دارند  وضعبه جهت اين که اين پديده ها  و اطلاعاتی سير می کند) هستند.
  است. زبان آن همانمانند زبان عينی فرد،  کوادرانت

واقعيت های عينی يعنی"آن ها"  پائينی و سمت راست بالائی کوادرانتاز آن جائی که هر دو 
خلاصه کنيم.  آنو  ما، من "٢٢کلان تای"سه را به  کوادرانتبنابراين می توانيم چهار  ،هستند

"آن" زبانو علم را به بدانيم "ما"  در پيوند با"من"، اخلاق را  اب در پيوندبه عبارتی زيباشناسی را 
                                                

15  prokaryotes-سلول های بدون هسته  
16 eukaryotes-سلول های با هسته 
17  Limbic system 
18 SF= Structure- Function 
19  neurotransmitters 
20  organic computations 
21  biological psychiatry 
22  "Big Three" 
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ضمير ، يا ضمير شخص اول، حقيقتو  خوب، زيبائی چون م به بيان ديگریي. می توانکنيم بيان
خود، فرهنگ و طبيعت، يا هنر، اخلاق و علم  برابر باکه  راشخص سوم ضمير شخص دوم و 

  ).٢(ياداشت توصيف کنيم است

 ) دقيقا ستون های تفکيکات مدرنِ کلانسه تای يا (به اختصار  کوادرانتبه عبارت ديگر چهار 
را  کلانسه تای مدرن اين  ادر جائی که عصر پيش سه حوزه ارزشی هنر، اخلاق و علم است.

داد  هدر هم می آميخت يا هرگز تفکيک نمی کرد، مدرنيته صريحاً آن ها را تفکيک کرد و اجاز
اين تفکيکات که اجازه می دهد هر حوزه ای به دنبال حقايق  هر کدام مسير خود را دنبال کنند.

جزئی  دنبال کنندوشد و يا به عبارتی اجازه می دهد تا هر کدام کشفيات فرادست خود را خود بک
ی که حتی با وجود انتقادهای سخت گيرانه عاملی برای از کرامت مدرنيته بشمار می آِيد. کشفيات

  مدرن است. انشان دادن تفاوت ميان مدرن با پيش

سبب  کلانسه تای . تندروی تفکيک شدمدرنيته  گسستگیسبب اما عواملی وجود داشت که 
فاجعه  .تبديل کردبه فاجعه  را مدرنيته مندکرامت جايگاهشد که نهايتا  کلانسه تای گسستگی اين 

مدرنيته آن جائی آشکار می شود که علم امپرياليستی بقيه حوزه ها را در تسلط خود در آورده و 
نيستند(علم گرائی، مادی گرائی علمی، مدعی می شود که آن ها از هيچ گونه اصالتی برخوردار 

با محو ذهن، روح و همچنين اسپيريت، آن چه  انسان يک بعدی، و احساس بی زاری از دنيا).
امر  " ستآن هاکه باقی می ماند و ميدان ديد قادر به ديدن آن است جهان بی نهايت بی معنای 

  ".نهايت و بی معنائی بیبی رمق، ساکت، بی بو، بی رنگ، بيشتر ماده بی وقفه 

تا به آن جا پيش می رود که تقريباً تمام طيف شعوری و بخصوص سطوح فوقانی آن(روح و 
" به ما ها" و "من هابی باکانه تمام " و ترکيبی از ماده و تن تقليل می يابند. در ردهاسپيريت) 

ر حالی که هر چه د ،دنتبديل می شو علم کنجکاویبرای  ئیايشابه ، " تقليل می يابندن هاآ"
يافت توانائی های انسانی  حجره گان تو در تویبه آن بنگريد چيزی به مانند  مصّرانهطولانی و 

  الگوهای مراحل آن های متحرک اين جا و آن جا.بی پايان  منظرهنمی شود مگر 

  جمعبندی: وظيفه انتگرال
فاقد  هيتاز يک توانائی برخوردار بود که مدرن هيتمدرن ادر نهايت به نظر می آيد که حداقل پيش

که اصولا اشاره به نقشه کلی پتانسيل را  حجرگان تو در توی هستیمدرن تمام  اآن است. پيش
حداقل از يک ضعف برخوردار بود و آن  ه. اما پيشا مدرنيتبرسميت شناختهای بشری است را 

 تفکيک کامل نکرد.  در توی هستیحجره گان تو اين بود که حوزه های ارزش را در سطوح 
ممانعت می کرد، يا  هستیحجرگان علمی طيف  -برای نمونه پيشا مدرن، از بررسی های عينی

دارای را که خاص و اغلب محلی بودند  حجرگان تو در توی هستیبه پديده های فرهنگی در 
اخلاقيات خود را توصيه های محدود فرهنگی همين معيارتکيه بر و با  دانست،اعتبار جهانی می 

را تجربه  هستیحجرگان با وجود اين که بسياری از سطوح تعالی  ٢٣گيوردانو برونو  می کرد.
برای  یکرده بود اما به جهت تفکيک نشدن کامل حوزه های ارزشی و عدم وجود قانون و سنت

                                                
23 Giordano Bruno(1548-1600)- او فيلسوف، اديب و نظريه پرداز نجوم ايتاليائی است که نظراتش در مورد ستارگان و

پس از انکيزاسيون مرتد خواندند  او را  ،منظومه خورشيد و مرگ و زندگانی بشر مورد موافقت کليسای کاتوليک رم قرار نمی گرفت
م.                                                                                             -سوزاندندو در منظر عموم زنده زنده در کوه آتش   
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  .ندسوزاندزنده زنده انکيزاسيون آتش  تخته ایکوره در او را نهايتاً حمايت از آزادی های فردی 

هنر، اخلاق و علم را به مقدار قابل ملاحظه  کلان تایسه توانست تفکيک  همدرنيت ،اما در مقابل
کنند. اما زمانی  حاصلتوفيق با شکوه به کشفيات به توانند هر کدام به گونه ای که کند  عملیای 
 منخود را آغاز کرد و تمام "تهاجمی علم استعمارگر رفتار  از هم گسسته شدند کلانسه تای که 
" تقليل دادد و بدين وسيله تمام سطوح درونی شعور ها آن" را به الگوهای عينی "ماها"، تمام "ها

را مردود دانسته و به پديده بالاخره به اسپيريت تعالی می يابد  که از سطح تن به ذهن ، به روح و
مادی گرائی علمی درون به  تیحجرگان تو در توی هس خلاصه کرد. یهای بی معنای خراف

که کم و  موقعيتیمی ناميم،  )م -(فضای دوبعُدی"٢٤زمين صافسقوط کرد، چيزی که ما آن را "
  .می دهدادامه  به آنهنوز کنونی دنيای مدرن زياد 

قدرت هر دوی پيشا مدرنيته و با تاکيد بر نکات بنابراين وظيفه ما اينست تا در حد توان خود 
  های آن ها را بزدائيم.ضعف  بکوشيم، مدرنيته

  

  ، اوساکا٢٠٢٣ژوئيه  ٢٨برگردان،                                                      

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
24  "flatland" 
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  يادداشت ها:

  : زير مراجعه شودبرای بحث مفصل در زمينه اين عنوان به کتاب  -١

"The Marriage of Sense and Soul- Integrating Science and Religion  "  

تاکيد می کنم که هيچ شعبده بازی در انتخاب عدد چهار وجود ندارد و من  کوادرانتدر رابطه با چهار  -٢
 هستندبسادگی حاصل برخی تمايزات ساده ای  کوادرانتمطمعنا روی اين عدد پافشاری نمی کنم. چهار 

بی مهم حوزه های شايد  که واقعيت ها از خود نشان می دهند، به مانند درون و برون، مفرد و جمع. اما
را مفيد يافتند  کوادرانتد. تنها علتی که مردم اين چهار نشته باشهم وجود دا یديگر يا بی نهايت رشما

با مقايسه دنيای يک بعدی بشر  اگر چهاينست که زمين صاف حتی اين تمايزات ساده را هم برنمی تابد. 
 د. نبه گونه مثبتی پيچيده به نظر می آي کوادرانتاين چهار 
چشم  در ابعاد) شامل واقعيت هائی است که حتی در زبان روزمره کلانسه تای ( کوادرانتاين چهار 

 ) شناخته می شوند.آن) و ضمير شخص سوم(ما)، ضمير شخص دوم(منزهای  ضمير شخص اول(ااند
، اخلاق و علم را بسادگی درک می کند و برای چرا که برای مثال فرد به گونه غريزی تفاوت ميان هنر

  داشتن يک رويکرد متعادل به جهان تمام آن ها را شامل می کند.

  شده بوسيله مترجم) ضافه(اکوادرانتچهار 


